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 امیهبنیسقوط تا  )ص( نبی مکرم اسلام تولداز عرب پزشکی تاریخ 

 1علیرضا گلشنیسید

 2ابوالقاسم فروزانیسید

 3کهندخت جهانپروین

 4ژادنابراهیم زحلیمحمد

 کيدهچ

 امیهبنیسقوط تا  شروع و نبی مکرم اسلام تولداز که است دورانی  یعرب یپزشک خیتار

ی مورخان به عنوان دوران سکوت تمدنی شناخته به اشتباه بعضکه یابد ادامه می

با دوران جاهلیت و سپس ظهور نبوت حضرت مصادف بوده  کهان این دورتاریخ شود. می

کشورگشایی اعراب با بیشتر  ،ختمی مرتبت محمد مصطفی )ص( و جانشینان ایشان

 .استبه موضوع دانش پزشکی پرداخته شده  ترکم است و زمان بودههم

در اختیار  اند،کننده داشتهبیشتر جنبه پیشگیری ی کهطبوران دستورات در این د

لمین از آن تبعیت کرم )ص( و ائمه معصومین قرار داشته و بسیاری از مسپیامبر ا

این  در. ندمشهور گشتو طب ائمه نبوی  به طببعدها این دستورات طبی،  و نمودندمی

، شاپور()جندی یی چون طب ایرانیهاکنار طب نبوی، پزشکی سایر تمدن دوران در

ها طب بعد از قرناز سوی پزشکان عرب و  وجود داشتهیونانی، رومی و سریانی نیز 

mailto:zohalinm@sums.ac.ir
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شاهد رشد و هم در این دوره نیز  عربیپزشکی نظامی  .توجه قرار گرفتمورد بدوی 

 و توانست زنان مسلمان را به سوی خود جلب نماید.بود شکوفایی 

 دوران جاهلیت، طب صدر اسلامعرب در پزشکی تاریخ ی بررسبه در این پژوهش 

 شود.پرداخته می امیهبنیدر دوره عرب و در نهایت پزشکی  )طب نبوی(

 

 واژگان کليدی

 ، طب النبیعرب پزشکانامیه، پیامبر اکرم )ص(، معاویه، بنی
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 مقدمه

د وجو یدانش پزشک یسو به یلیم علاقه و ،عربقوم در اسلام،  ظهور از شیپ

که قابل ذکر باشد، نبودند. البته چند  یفرهنگ پزشک یآنان دارا رو نیا از .اشتند

 یریچندان نبوغ چشمگ زینان نآ یول خورد،یآنان به چشم م انیدر م یپزشک

خاصی به آنان نسبت داد، در واقع علت نامیدن  یابداع و نوآور توانه و نمینداشت

در این  صخصو هبب اعرایل نبوده است. آن دوران به عصر جاهلیت نیز بدون دل

 اشمرکزى که در زیر سایه زیرا حکومت ،ددنبونیز هاى دیگر از ملت ترزمینه ضعیف

امنیتى که زمینه رقابت و کوشش . امنیت و آرامشى استقرار بیابد، وجود نداشت

و آرزوهایى باشد که ممکن است در دل بسیارى  هاهآوردن خواستدر راه به دست

حارث بن »جز  (ش. 1333 ،یگلشن)د. مردم به علل و اسباب مختلف، آشیانه کن از

توان یافت که ما را بر کسى دیگر را نمى ،«میابن حز»یا « ابن حذیم»و نیز  «کلده

حارث بن »آن وادارد که آنان را داراى سهمى در پیشرفت این دانش بدانیم. 

جندى پارسیان و زشکى را نزد اگر پ ،اى از شهرت برده بودکه بهره هم «کلده

و کاهنان  هاهالبته کاهن .ماندنصیب مىآموخت، از این شهرت نیز بىشاپوریان نمى

 اما ،ای بسیار ابتدایی به این دانش آشنا بودندکلدانی ساکن در عربستان تا اندازه

به معناى واقعى کلمه علمی که بتوانیم آنان را داراى پزشکانى دلیلی نیست این 

نیز معلوم نیست که تا چه اندازه در  «یمزحابن »و  «ابن کلده»رض نماییم. حتى ف

مانده، نه در تاریخ از آنان نه اثرى علمى به جاى. انداین زمینه متبحر و حاذق بوده

؛ ش. 1331گلشنی، ؛ .ق 1412عاملی، ). دباره ما را رهنما باشکه در این چیزى هست

، عرب سلام زمانى ظهور یافت که دانش پزشکىا (ش. 1332الدین شیرازى، قطب

لویی در پیشرفت و پیدایش دانش باید تلأد و رکمی مراحل طفولیت خود را طى

پزشکی در تمدن اسلامی دانست، که با حکومت پیامبر )ص( و خلفای راشدین در 
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در دمشق شکلی دیگر به  امیهبنیمدینه و کوفه آغاز شد و با پیدایش حکومت 

 ش.( 1333، آبادینجم) خود گرفت.

 

 پژوهش سؤالو  مطالعه روشالف ـ 

نبی مکرم اسلام تا  از تولدعرب پزشکی  معرفی و شناسایی جهتاین مطالعه 

این مقاله در واقع رویکرد است.  گرفته انجام ، بر اساس منابع تاریخیامیهبنیسقوط 

 هایمدنها و تاست، تا بررسی پزشکی در فرهنگعربی بررسی وضعیت پزشکی 

قسمتی، از برگرفته از  شاخصی چون ایرانی، یونانی، سریانی و رومی. این مقاله

 گردیده سعیباشد و میو استاد راهنمایی نویسنده دوم نامه نویسنده نخست پایان

 تر بیان گردد.در موارد لزوم توضیحات مختصری اضافه شده تا مطالب واضح

توان آیا می د کهده شوش پاسخ دابه این پرس سعی شده که حاضر در پژوهش

 های متمدن آن روزگارفرهنگ تأثیرو دانش پزشکی عربی اسلامی را بدون دخالت 

 مورد کنکاش قرار داد یا نه؟

 

 علم طب در ميان اعراب پيش از اسلامب ـ 

گوییم همانا مطالبی بوده است آنچه که ما به آن علوم عرب پیش از اسلام می

ا موضوعاتی ی ،بودنه به سینه میان آنان منتقل و شایع شده که به مرور زمان سی

افزودند. در زمان ظهور بوده که آنان استنباط کرده بودند و به تدریج بدان می

ای پاره ،ای از آن مانند علوم طبیعیموضوع شد. پاره 21علوم عرب شامل اسلام، 

د آن بود. از میان ی کاهنان و ماننیبعضی شبیه به ادبیات پیشگو ،مانند ریاضی

 ش.( 1331)گلشنی،  .علوم طبیعی ما به علم پزشکی خواهیم پرداخت
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که  داندمییکی از علومی را پزشکی  ،«تاریخ تمدن»جرجی زیدان در کتاب 

را  اساس آنپیش از میلاد مسیح  2311در حدود بابل )کلدانیان( اکدی و کاهنان 

توسط جهان نامه ین لوح قانونپیش از میلاد اول 2123در حدود  وضع کردند.

 ،یگلشن؛ ش. 1333)دولاندن،  .حمورابی نگارش شد که در آن قوانین پزشکی نیز بود

که بودند نخستین مردمی ها که از اقوام سامی بودند، در این میان بابلی ش.( 1333

نان بود که بیماران را در شان چها مطالعه نمودند و معمولدرباره معالجه بیماری

گذاردند تا مگر رهگذری از آنجا بگذرد و هرکس به آن و گذرها می هاهرا سر

گوید. سپس آن را پیدا کرده اطلاعات خود را بازبیماری دچار گشته و درمان آن 

 رو کاهنان کلدانی آویختند و از آنهایی نگاشته در معبدها میاطلاعات را روی لوح

 ش.( 1333 ،یگلشن؛ ش. 1331ان، زید) دانستند.میتا حدودی کار پزشکی را 

 ،پرستیعقاید بتبه همراه )زنان کاهن(  هاهو کاهندانش پزشکی را این کاهنان 

و اعراب آن را  به عربستان بردند خواب و حقوق و قضاوت شناسی، تعبیرقیافه

 ش.( 1331 دان،یز) .نسل در نسل منتقل نمودند

در آثار باستانی مصر  .بوده استهای قدیم شایع معالجه با طلسم و دعا در ملت

رفته می های گوناگون به کارهای بسیاری دیده شده که برای معالجه بیماریطلسم

بردند می به کار کردن ارواح خبیثد که برای بیروناورادی داشتننیز ها است. عرب

 هاآنحاصل شده بود با اخراج  به گمان آنان از حلول ارواح خبیثو امراضی که 

 ش.( 1333 ،یگلشنش.؛  1331)زیدان، . یافتمیشفا 

مصریان و سایر ملل قدیم بوده است، و از  هدادن آنان شبیه به معالجاما دارو

ها معالجه بیماری به خصوص عسل را برای و کردنداستفاده می هاتو شرب هاهگیا

تن گرفبیشتر معالجات آنان بر اساس خونبا این حال دانستند. خیلی سودمند می

 ش.( 1333 ،یگلشنش.؛  1331)زیدان، . کردن بوده استو داغ
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نام  1حکیم یعنی لقمان ،هاآنترین عهد جاهلیت اعراب، باید از نامی از پزشکان

برد که هم پزشک و هم فیلسوفی عرب بوده است. پس از لقمان مشهورترین 

رت او در الرباب است که مهاتیم هپزشک عرب ابن حزیم یا ابن حذیم، از قبیل

باشد و هر پزشک کارشناس را با ابن حزیم المثل میها ضربپزشکی میان عرب

نامد و وى را پزشک مىر، شاع اوس بن حجرِق.(  1331)عبدالحلیم، دارند. برابر می

را از نام او حذف کرده است. وى را پزشکى « ابن» هبه علت رعایت وزن، کلم ضمناً

حکم مثل را پیدا  ،کردن استادانه زخمجهت داغدانستند و نام او از حاذق مى

 .«ماطب بالكيّ من ا بن حذي»کرده بود: 

یکی دیگر از پزشکان نامی حارث بن کلده است، وی از قبیله بنی ثقیف و از 

شاپور آموخت. باشد و علم طب را در ایران در دانشگاه جندیمردم طایف می

شد، آن حضرت او را نزد حارث ی)ص( بود و هرکس بیمار م حارث، معاصر پیامبر

نضر بن »و « ابن ابی رمثه تمیمی»فرستاد. دو پزشک دیگر عصر جاهلیت می

ها در ایران و روم طب آموخته بودند. بوده است. که اغلب آن« حارث بن کلده

بعضی هم در دیر راهب و یا معبد کاهن یهود و کلدانی این دانش را فرا گرفتنه 

ه اسب و شتر خویش علاقمند بودند، بعضی از پزشکان عرب ها ببودند. چون عرب

شدند و این علم امروز بیطاری )دامپزشکی( اسب و شتر مشغول می هتنها به معالج

)حلبی، جاهلیت بوده است.  هاز دامپزشکان نامی دور« عاص بن وائل»نام دارد. 

 .(ق 1412 عاملى،ش.؛  1333 ،ی؛ گلشنش. 1331ش.؛ زیدان،  1313

دوران به عصر پیش از اسلام که به در که ذکر شد  یچند پزشک جودبا و

در میان پزشکان عرب  یرینبوغ چشمگ شاهد چندان نیز معروف است، تیجاهل

به آنان نسبت داد، در واقع اصولاً در وان تنیز نمی یخاص یو ابداع و نوآور نیستیم

قوم ن نام علوم نهاد. نداشتند که بتوان بدا یزیچ نیسرزم نیعرب مردم ا تیجاهل



 1931، بهار دهم، شماره چهارمسال                       تاریخ پزشكي / فصلنامه 010 

ین
رو

، پ
ني

وزا
 فر

سم
لقا

بوا
دا

سی
ي، 

شن
 گل

ضا
لیر

دع
سی

ان
جه

ت 
دخ

لي
زح

م 
اهی

ابر
مد

مح
ن، 

که
ژاد

ن
 

که سواد  یو تعداد کسانداشته  زیناچ اریها بسمعلومات و اطلاعات آنعرب 

دانستند دهان به دهان معدود بود و آنچه که می اریخواندن و نوشتن داشتند، بس

و  یپزشکنجوم و دام نهیدر زمنیز بیشتر اطلاعات  نیبود. ا دهیبه آنان نقل گرد

و مدینه  انیهودو ی در عراق نیصابئی و بابلتدایی از اقوام در حد بسیار اب یپزشک

 ش.( 1333 ،آبادینجم؛ ش. 1333 ،یگلشن.؛ ق 1412عاملى، ). ه استبودنجران  ینصار

اوراد و عزائم  ه شاملدور نآبه طور خلاصه در نیز  یاطلاعات عرب از پزشک

 ییآشنا و هبود نیطایاجنه و ش تأثیرآنان  دهیها که به عقیماریجهت راندن علل ب

و حجامت و  هاشربت ی( و بعضری)عقاق اهانیداروها و خواص گ یآنان به بعض

ه تگرفیچاقو( و آتش انجام م ایها با آهن )کارد اوقات قطع اندام یکردن و بعضداغ

 ش.( 1333، آبادینجم ؛ش. 1333 ،یگلشن)است. 

بود و حازى  فیشراعراب عصر جاهلی طبابت در نزد فن  اما با این وجود

 هبوددارای اهمیت آنان نیز به علت بعضی اطلاعات بدوی طبی برای کاهن(  عنىی)

بسیاری اعتقاد ه آنان و ب هخانه و منزلى بوداعراب بدوی دارای  انیدر م آنانو 

 .(ق 1412)عاملى،  داشتند.

 

 اهميت علم طب در دوران صدر اسلامج ـ 

د در دانش در میان اعراب بدوی شدن روحی جدیظهور اسلام، سبب دمیده

چنانکه دانش طب نیز دارای اعتباری بسیاری در اسلام گردید و مکتبی  شد. آن

نو به عنوان طب اسلامی در کنار سایر مکاتب پزشکی گردید. در اسلام، به علم 

ها به شمار ترین علمپزشکی اهمیت بسیار داده شده و پس از علم فقه، از شریف

دانش »ساس حدیث منسوب به پیامبر اکرم )ص( که فرموده است: آمده است. بر ا

به دوگونه است: )دانش ادیان و دانش ابدان( پزشکی و علم دین، همتا و لازم و 
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اند. طبیب به درمان بیماری جسم و عالم دین به ملزوم یکدیگر شناخته شده

باید آشنا  از این رو در سنت علمی قدیم، طبیب «پردازد.درمان بیماری روح می

به علم الهی و فلسفه باشد و عالم دین باید مردم را به حفظ صحت بدن تشویق 

 است ای شرعى، پزشکى وظیفهدر اسلامش.(  1333 ،ی؛ گلشنش. 1323)ناجی، کند. 

وجه روا نیست؛ چنانکه در که کوتاهى در آن به هیچاست و یکى از واجباتى 

ه درباره پزشکى وارد شده، نیز مشهود ( و ائمه اطهار کص) هاى پیامبرفرمایش

وجه تناسبى با حرکتى که است. این روایات، حقیقتاً ثروتى عظیم است، و به هیچ

علم پزشکى در قرن نخست و نیمه اول قرن دوم هجرى داشته است، ندارد. البته 

کسى که بدین روایات مراجعه کند، به این حقیقت مهم خواهد رسید که آن 

جانبه، نهضتى همه. آن بودند که نهضتى در این زمینه به راه اندازند بزرگواران بر

نهضتى که از حقیقت و واقعیتى که بر آن متکى است و نیز معانى  ،عمیق و دقیق

 ق.( 1412)عاملی، را در پی داشته باشد. والاى انسانى 

با توجه به اهمیت و شرافت پزشکی، دانشمندان اسلامی، آنچه را در قرآن و 

)ص( درباره حفظ صحت و جلوگیری از بیماری وارد شده،  ادیث پیغمبر اکرماح

اند. ابن خلدون از طب نبوی النبی مرسوم نام بردهرا به طب آوری کرده، آنجمع

این نوع پزشکی از نوع طبی بود که اعراب در جاهلیت »راند: گونه سخن میاین

 ش.( 1331)گلشنی،  «است.اند و به ویژه در بادیه مرسوم بوده شناختهمی

طب  تأثیرعدم  ای تأثیردر خصوص البته باید به این موضوع توجه داشت که 

 :دنموبه چند نکته توجه  دیبا یو قرآن یبر طب نبو یونانی یو پزشک ینوسیجال

راه  نیانسان به کمال است و در ا تیو هدا تیهدف نزول قرآن، ترب کهایناول 

عقل  چون انسان ،کند انیبشر ب یرا برا یتجرب ریو غ یهمه علوم تجرب ستیلازم ن

لذا منظور از  ،و علوم را به دست آورد یتواند مسائل تجربو احساس دارد و می
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است  ییزهایهمه چ( 33 :)نحل« است. زیکننده همه چانیقرآن ب ؛تبیانا لکل شیء»

ه علوم ن ،باشدبشر مربوط می یمعنو تیو مربوط به هدا تیهدا یکه در راستا

در آن به صورت اشاره و  یو پزشک یعلماز مسائل  یو ذکر بعض یو پزشک یتجرب

و  یمسائل علم انیهدف قرآن از ب انیم نیندارد. در ا تیاست و موضوع یفرع

بشر  یکنجکاو کیتحر ـ2 ؛یراه خداشناس یسازهموار ـ1از:  است عبارت یپزشک

 ،یی)رضا. یم و مطالب علمعل لیمسلمانان به تحص قیتشوـ 3؛ در معارف قرآن

 ش.( 1332

به  یدهتا از آن انتظار پاسخ ستین یقرآن کتاب پزشک کهاین مسأله نیدوم

مسائل  یو... بعض یاله اتیتفکر در آ یاما برا م،یرا داشته باش یمسائل علم پزشک

و  یو روان یعسل و بهداشت جسم یشفابخش ،ینگارانگشت ،یشناسنی)مانند جن

مطرح کرده است،  ـ یالمعارفرهیانه به صورت د ـ و اشاره هیرا با کناو...(  هیتغذ

گذاشته است. علاوه بر آن، ترجمه متون طب  یبه صورت مبهم باق زین یالبته گاه

اسلام )ص(  امبریتا زمان پ (یلادم بل ازق 222)و بقراط  (یلادم بل ازق 211) نوسیجال

 متأثر باشد.نبود تا قرآن از آن  العرب مرسومرهیدر جز

روز  یشده است با علم قطع حدر هر صورت آنچه در قرآن مطر کهاینسوم 

قرآن در  یاز مسائل پزشک یندارد. در ضمن بعض یتعارض چیمطابقت دارد و ه

به دست آمده است.  شرفتهیپ یهاشیمطرح نبود و امروزه با آزما نوسیطب جال

 ش.( 1332 ،یی)رضا

قوم عرب، در سطح مناسبى نبود که از این  ظاهراًدر آن برهه تاریخی ولى 

حادثه جدید که همانا ظهور اسلام است، بهره کافى ببرد. میل و توجه آنان بر 

یى که با تأثرات و تغییرات ذهنى و هاهزمینه است. ى دیگرى معطوف بودهاهزمین

لی، )عامد. نموآنان وارد گشته بود، مناسب مى که پس از ظهور اسلام بر ...فکرى و

 (صهاى حکّام پس از رسول اکرم )بعضى از سیاست ش.( 1333 ،یگلشن ق.؛ 1412
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بخش این جریان بودند. این حکّام، ، یارىی( نیز به شکل مؤثرعجز امام على )ه ب

دیدند که از ملل غیر عرب مدد جویند و از آنان استفاده کنند جز هیچ نیازى نمى

هیچ توجهى به نیازهاى ملت خویش نداشتند اى که ضرورى و لازم بود و به اندازه

 ق.( 1412 ،یعامل) .دکردنو اصلاً به آن فکر نمى

های اسلامی، آغاز حاکمیت ی پرابهام تاریخ علم در سرزمینهاهیکی از دور

چراکه جنگ و آشوبی که در سراسر دوران حاکمیت سه خلیفه  ،مسلمانان است

اندوزی پروری و علمیدانی برای دانشاول و امویان بر جهان اسلام بود، دیگر م

نتوانند به راحتی به  دانشمندان و اطبا گذاشت. این موضوع باعث شد کهیباقی نم

 21شاپور در سال مسائل علمی بپردازند. در زمان خلافت خلیفه دوم، جندی

 1333)فرای، عرب به تصرف درآمد، هجری توسط ابوموسی اشعری فرمانده سپاه 

اگرچه مدرسه و بیمارستان همچنان به کار خود ادامه داد،  ش.( 1333 ،یگلشن ش.؛

اما به دلیل وجود جو متشنج که حاکم بر جامعه بود، عملاً قدم مؤثری برداشته 

شاپور، در ای دوستانه بین بغداد و جندینشد و پزشکی تا زمان برقراری رابطه

 م.( 2113)گلشنی، حالت رکود باقی ماند. 

 

 اخص عرب در صدر اسلامد ـ پزشکان ش

 بنحارث بن کلده »همانطور که گفتیم در سرزمین عربستان، مورخین از 

شاپور به عنوان اولین پزشک عرب که در دانشگاه جندی« ثقفیعلاج  بن عمرو

برند. از تاریخ تولد وی اطلاعی در منابع تاریخی ذکری نشده تحصیل کرده، نام می

اش له ثقیف بوده که پس از پایان تحصیلات طبیاست، اما وی اهل طائف و از قبی

پرداخته )ص( به طبابت می در ایران به عربستان برگشته و پیش از بعثت پیامبر

ش.؛  1322)ابن عبری، است. معروف است که حارث خدمت آن بزرگوار هم رسید 
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 و در طائف، اسلام آورد. پیامبر )ص(، یاران و دوستان بیمار ق.( 1412ابن جلجل، 

باب  درش.(  1333، آبادینجم)فرستادند. خود را برای درمان و مشورت نزد وی می

 حارث چنین روایت شده که دو برادر بودند، در قبیله ،یکی از معالجات عجیب

زن و سفری رفت ه تر ببزرگبرادر  ند.بود بسیار به هم وابسته و علاقمندثقیف که 

شیفته و یدن زن برادرش به شدت با دبرادر . برادر کوچک سپرده برا خود 

پزشکان را  ،ردید و بیمار شد. چون برادر بزرگ از سفر بازگشتگاو  دلباخته

حارث به  ،دیدچون بیمار را  ،بخواند. کسی درد او ندانست تا حارث را بیاوردند

برادر تر در میان گذاشت. خوبی علت بیماری را فهمید و ماجرا را با برادر بزرگ

زنی گیرد. برادر کوچک سوگند ه را طلاق داد تا برادر کوچک او را بزن  تربزرگ

 ش.( 1322)دهخدا، درگذشت. خورد که چنین کار هرگز نکند و از درد عشق 

به روایت طبری به خاطر خوردن برنج و هریره مسمومی که توسط یهودیان 

فوت خلیفه  برای ابوبکر فرستاده بودند و وی نیز از آن غذا خورده بود، همزمان با

اما به ش.(  1323)طبری، ، میلادی، وی نیز درگذشت 134هجری/  13اول در سال 

جلجل، حارث با درک روزگار خلفای نخستین، تا زمان معاویه در قید  روایت ابن

به این »الدوله در مطرح الانظار: به تعبیر فیلسوف ق.( 1412 ن جلجل،اب)حیات بود. 

بکر و عمر و سول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و ایام ابىاوصاف حارث بن کلده، ایام ر

عثمان و على بن ابى طالب صلوات اللّه علیه و معاویة بن ابى سفیان را درک کرده 

زیرا که حکیم  ،جلجل عمرش بیش از صد سال بوده است. پس بنا به نوشته ابن

اگر حین وفات  ،مزبور را که ما بین او و کسرى ملاقات و محاورات اتفاق افتاده

کسرى اقلاً بیست سال باشد و چهل و سه سال که میانه وفات نوشیروان و هجرت 

م و بر این جمله چهل و یک سال فاصله هجرت و بدو خلافت ییاست به آن بیفزا

 ش.( 1333الدوله، )فیلسوف« معاویه را علاوه نماییم از صد سال متجاوز خواهد بود.
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الدوله، )فیلسوفه حارث بن کلده طبیب به دین اسلام نگروید. الدوله معتقد است کفیلسوف

 ش.( 1333

 میلادی( و حارث 331-323که گفتیم بین خسرو انوشیروان )حکومت نانچ آن

های بن کلده گفتگویی به میان آمده که به تعبیر فواد سزگین در کتاب نگارش

 پدیدار گشته است.« انالطب بینه و بین نوشیرو المحاورات فی»عربی، اثری به نام 

را نیز به حارث بن « فى استفراغ الدم»الدوله رساله فیلسوفش.(  1331)سزگین، 

 ش.( 1333الدوله، )فیلسوف دهد که از این اثر چیزی باقی نمانده است.کلده نسبت می

فرزند حارث نیز علم طب را نزد پدرش « نضر بن حارث بن کلده ثقفی»

توزی خاصی نسبت به پیامبر ه وی دشمنی و کینهآموخته بود. معروف است ک

اکرم داشته و به خاطر تبحری که به فلسفه و حکمت داشته با ابوسفیان بر ضد 

اصیبعه، نضر ابی مسلمانان و شخص پیامبر، همکار و همگام بوده است. به قول ابن

دانست، با اراده خداوند ستیزگی نشاید. وی به علت شقاوتی که داشت نمی

 1321یعقوبی، )نجام در جنگ بدر، اسیر شد و به دستور پیامبر گردن زده شد. سرا

نضر بن »این شخص را « الکامل»در « ابن اثیر»البته ش.(  1333 ،آبادینجمش.؛ 

داند، نه نضر بن حارث بن می «بن کلده بن عبدمناف بن عبدالدارحارث بن علقمه 

 ش.( 1321ابن اثیر جزرى، )اشد. بمیتر کلده که به نظر، دیدگاه ابن اثیر منطقی

درک کرد، ابن ابی الله )ص( را یکی دیگر از پزشکان عرب که حیات رسول

آن  یصحبتحتی به همو ش.(  1342ق.؛ قفطی،  1412)ابن جلجل،  رمثه تمیمی است

را با دوش آن حضرت  2سِلعه بود کهخواسته از پیامبر نائل گردیده و نیز حضرت 

)ابن ابی اصیبعه، دادند. ناین کار را رخصت  یو رد، اما ایشان بهآوبیرون جراحی 

الله )ص( نیز به روایت سزگین او تا بعد از حیات رسول ش.( 1322ق.؛ دهخدا،  1411

اطلاعات موجود در ت. بعدها به مصر رفت و در شمال افریقا درگذش زنده بود.
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تر روایات مذهبى ع قدیمهاى پزشکى وى از طرف مراجفعالیت تاریخ اطبا درباره

م. شناسیترین پزشک مسلمانى است که مىترتیب، او قدیم شود. بدینتأیید مى

 ش.( 1331)سزگین، 

( مسلمان صو به دست پیامبر )بوده نجران  یلهاااز  «شمردل بن قباب»

گیرى طبابت یباره پ( نقل شده است که درصگشت و سخنانى از او با پیامبر )

هیچ کس »فرمودند: « طبیب شَمَردَل»خطاب به  )ص(پیامبر خدا  مثلاً ،اشدبمی

ق.؛ محمدی  1412)عاملی،  «گاه که بیمارى او را بشناسى.را درمان مکن، مگر آن

بودن معالجه توسط جنس مخالف یا در روایتی در مورد جایز ش.( 1333شهری، ری

ا زانو زد و گفت: اى در برابر پیامبر خد «شَمَردَل»در هنگام ضرورت آمده که، 

پیامبر خدا، پدر و مادرم به فدایت! من در روزگار جاهلیت، کاهن خاندان خود 

که گاه زنِ جوانِ بیمارى ، چراکردم. آیا اکنون برایم حلال نیستبودم و طبابت مى

نهادن بر زخم، زدن و داغتنها در رگ»کند؟ حضرت فرمودند: به من مراجعه مى

 ش.( 1333شهری، )محمدی ری «اگر که ناچار شدى.

( دوست بوده ص) در عهد جاهلیت، با پیامبر وى« الازدی ضماد بن ثعلبه»

 نفخ هاى مربوط بهاو به پزشکى مشغول و در جستجوى علم بوده و بیماری. است

در هنگام بعثت پیامبر وارد مکه شد. ق.(  1412)عاملی، . کرده استرا معالجه مى

ه دوستی وی با پیامبر با خبر بودند، به وی گفتند که اشراف قریش که از سابق

حضرت محمد )ص( دیوانه شده است. او نیز در جواب گفت، خودم او را درمان 

کنم و به نزد پیغمبر رفت و جویای احوال ایشان شد. پیامبر نیز آیاتی از قرآن می

سخنانی آمیز کاهنان و کشیشان، های جنونرا تلاوت نمودند و وی به جای حرف

 هایعمیق و گوهربار شنید و مسلمان شد. در غزوات پیامبر نیز شرکت کرده و زخم

 م.( 2113ق.؛ الهواری،  1412)حموى، نمود. ها را درمان میمسلمین در جنگ
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سای ؤو یکی از رقوم خویش بوده و شعرای  انطبیبنیز از « زهیر بن جناب»

توان به آن دوران عربستان می ی قبایل بوده است. از دیگر پزشکانهاهعشیر

 ق.( 1412)عاملی، از قبیله أنمار و عبادیون اشاره کرد. « وثمه»

 

 زنان درمانگر عرب در صدر اسلامهـ ـ 

 به و گرفتند دست به سلاح نظامی هعرص در صدر اسلام در که بر زنانی علاوه

 و خدماتی کارهای به دفاعی جهاد این در که بودند دیگری زنان برخاستند، دفاع

. پرداختندمی مجروحین رزمندگان و مداوای به غذادادن و دادنآب مثل تدارکاتی

 ریم:بمی که در تاریخ ذکری از آنان به میان آمده را نام آنان از تن چند اینجا در

 شرکت احد جنگ در ایشان عمه پیامبر اسلام بودند و: «جحش بنت حمنه»

 م.( 1332 کحاله،) کردند.می مداوا را مجروحان و کرد

 به و داشتند حضور احد جنگ در آن حضرت: «(س)زهرا  حضرت فاطمه»

احتمالاً ایشان از  نمودند.می مداوا را مجروحین و رساندندمی غذا و آب مجاهدان

 ق.( 1412اثیر، ابن)اند. شان اطلاعاتی داشتهالشأنطب نبوی و پزشکی پدر عظیم

ای زن در و مشهورترین طبیب و پرستار حرفه صاران زنان از: «رفیده الاسلمیه»

 مسجد در بود، شده شروع خندق جنگ که روزهایی زمان خودش بود. در

 را شدمی مجروح کسی هر و بود داده قرار خود مطب را آنجا و زده ایخیمه

 را مسلمان خوردگانزخم شخصاً رفیده. کند معالجه را او رفیده تا ردندبمی بدانجا

 رفتمی او دیدن به گاهیگاه( ص) اکرم پیامبر. کردمی پرستاری و گرفتمی نظر زیر

 ش.( 1332م.؛ جلالی کندری،  2113)الهواری،  پرسید.می را او احوال و

 مشغول و بودند برافراشته ایخیمه مسجد نیز در ،«اسلمی سعید بنت کعیبه»

 غنایم از سرباز یک ربراب اسلام بزرگ پیامبر. بود بیماران و مجروحین درمان
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 در که را «معاذ بن سعد» او. فرمودمی تشویق را او و دادمی سهم او به جنگی

 1313ق.؛ بهشتی،  1413سالم، ) داد. قرار درمان تحت بود شده مجروح خندق جنگ

د. انکردهکه هر دو از یک خیمه استفاده مى امکان دارد وه رفیده بود خواهر او ش.(

 (ق. 1412)عاملی، 

نیز از زنانی بود که به نیت تأمین دارو و مداوای مجروحان « ام زیاد الاشجعیه»

 ق.( 1412)عاملی، جهت غزوه خیبر با اجازه پیامبر از مدینه خارج شدند. 

ابن عطیه »، «الربیع بنت معوذ»توان به از دیگر زنان پرستار و طبیب می

السمیرا »عروف به ام ایمن، م« برکه بنت ثعلیه بن عمرو الحبشیه»، «الانصاریه

، «الغفاریه معاذة»، «ام سلمه»، «القضاعیه كبشةام »، «لیلى الغفاریه»، «بنت قیس

که  داشاره نمو «الانصاریه عطيةام » و «ام ابیه» ،«ام سنان الاسلمیه»، «ام سلیم»

پرداختند و در بسیاری از غزوات پیامبر حضور داشتند و به مداوای مجروحان می

 شاید ش.( 1332جلالی کندری، .؛ ق 1412)عاملی، نمودند. را به مدینه منتقل میشهدا 

 بتوان این ادعا را کرد که این زنان نخستین زنانی بودند که به عرصه پزشکی نظامی

 پا نهادند.

رنگ شد و به تعبیر عاملی، های بعد حضور زنان کمو جنگ البته در غزوات

صورت  ه حضور زنان در جنگ و خونریزی بهخواستند کپیامبر اکرم )ص( نمی

، براى زنان جایز نیست چنین چیزى مطلقاً کهایننه به خاطر  سنت در بیاید.

شاید بتوان چنین تعبیر کرد که روحیه زنان با جنگ و خونریزی سازگار نیست و 

بودن جنگ بوده است. چنانکه حضور زنان در آن برهه تاریخی، به دلیل اضطراری

استقرار رسول خدا در مدینه، پس از جنگ خندق و حذف یهودیان از این  بعد از

 ق.( 1412)عاملی، شهر دیگر شاهد حضور زنان در عرصه نظامی نیستیم. 
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این نوع درمانگری تا حدودی غیر علمی و به صورت تجربی و میراث عصر 

گرفته و ی کلدانی مورد استفاده قرار میهاهجاهلیت بوده که احتمالًا توسط کاهن

توان آموزگاران واقعی مامایی و به زنان مسلمان به ارث رسیده است. پس می

 ش.( 1331)زیدان، دانست.  هاهپزشکی زنان عرب را این کاهن

 

 های رایج در ميان پزشکان عربدرمانو ـ 

از این پس تاریخ هیچ اطلاعی از پزشکی و یا احیاناً پزشکان دوران خلفای 

اسلام از علم پزشکی  کهایندهد. در این زمان با ما قرار نمی راشدین در اختیار

تمجید نموده است، باز اعراب طبق عادت، بیماران خود را با وسایل ابتدایی 

بعضى گیاهان و عسل و یا  استفاده ازروش درمان مبتنی بر  کردند.معالجه می

ضى به صورت نوشیدند و از بعبعضى مواد دیگر بوده است. بعضى داروها را مى

 قطع اعضا داغ و زنى ورگ حجامت و ردند. همچنین ازبمیاستعمال خارجى بهره 

هایى کردند. البته این افزون بر درمانآتش نیز استفاده مى شده دربا چاقوى داغ

ها جن و ارواح رسانیدند و به وسیله آنبوده که با دعا و ورد و جادو به انجام مى

هاى خود را با هاى متعفن و دملزخم اعراب همچنین د.ساختنخبیثه را دور مى

 هاى مسُرى را با سنگ بهداشتى و مجروحانو بیماری ندکردموادى ضد عفونى مى

دندان را به  ق.( 1412)عاملی، . اندنمودهکردن، معالجه مىرا با بستن و باندپیچى

این وسیله انجام  کردند و این کار را بهاى طلا در جاى خود محکم مىواسطه تکه

ساختند و یا ها را به یکدیگر مرتبط مىدادند که با طلا، سیمى ساخته و دندانمى

آنان براى ش.(  1344میزانی، ). کاشتنداى طلا به جاى دندان افتاده، مىقطعه

 عرفجة»چنانکه از ، ساختنداى از طلا مىشان قطع شده بود، بینىکسانى که بینى

 ق.( 1412)عاملی، . اى از طلا براى خود ساختکه بینىنقل است « دبن اسع
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توان به صراحت گفت که در رشته طب عربی، متخصص یافت در نتیجه می

شد و اگر هم حضور داشتند، بنا به گفته ادوارد براون، از سه یا چهار نفر نمی

 ش.( 1314)براون، عرب بودند.  کرد که اکثراً عیسوی یا احیاناً غیرتجاوز نمی

 

 طب نبویز ـ 

باید گفت که دانشمندان اسلامى آنچه را در قرآن و « طب نبوی»اما در مورد 

احادیث پیغمبر اسلام )ص( درباره حفظ صحت و سلامتى و جلوگیرى از بیمارى 

موسوم « طب النبوى»یا « طب النبى»آورى کرده و آن را به جمع ،وارد شده

نچه در قرآن و روایات با طب ارتباط پیدا اند. باید در نظر داشت که بیشتر آساخته

خورد. در آن منابع به چشم مى ترکمکند جنبه کلى دارد و جزئیات امور طبى مى

 ش.( 1332محقق، )

؛ معده المعدة را س كلّ داء و الحمية را س كلّ دواء»در حدیث پیغمبر آمده که 

و نیز در  «آغاز هرگونه درمانى است ،آغاز هر دردى است و پرهیز از خوردن

 کرده دارو هم براى آن آفریده استکس که درد را ایجاد حدیثى آمده است که آن

و در برابر کسانى که معتقد بودند که دارو و درمان جلوگیرى از قضا و قدر خداوند 

کند، پیغمبر اسلام فرموده است که سلامتى و بهبودى که در نتیجه دارو و نمى

در سنت  ش.( 1332محقق، ). و قدر خداوند استشود خود قضا درمان پیدا مى

همچنین تأکید شده است که تا آنجا که امکان دارد بیمارى را با غذا  «طب نبوى»

توان داروى بسیط همچنین تا آنجا که مى .نباید روى به دارو آورد ،درمان بخشید

یکى با بیمار و نیز باید از نزد ید از داروهاى مرکّب استفاده کردرا به کار برد نبا

این شیوه حتی توسط  ها پخش نشود.پرهیز کرد تا به وسیله سرایت بیماری

ای صحیح در درمان مورد توجه قرار گرفته بود. زکریای رازی به عنوان شیوه
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دانشمندان اسلامى احادیث و روایات طبى  ش.( 1331.؛ سزگین، ش 1332محقق، )

ابن »توان اند که از میان آنان مىدهآورى کرمنقول از پیغمبر اکرم )ص( را جمع

یک کتابى  را نام برد که هر« سیوطى»و « ابن القیم»و « ذهبى»و « جماعه

 ش.( 1332محقق، )اند. جداگانه تحت عنوان طب النبى به رشته تحریر درآورده

مشهور گشته است و مؤلفان طبیب، فقیه و  «نبوى طب»این شیوه درمان به 

ی بهداشتى هاهکوشیدند بین نظام پزشکى جالینوسى و توصیمىدانشمند این آثار 

که « طب نبوى»و درمانى در متون اسلامى همسویى پدید آورند. نظام نگارشى 

دار نظام نگارشى شیعیان نیز ویژه وام باعث تقویت جایگاه پزشکى اسلامى شد، به

 هاد. در این کتابالحاق کردن« طب نبوى»را نیز به « طب الائمه»بوده است چنانکه 

پزشکى ها باقى مانده است، نظام فکرى شیعه با اصول ى متعددى از آنهاهکه نمون

نظام  شد. این سبک ادبى ـ پزشکى اثر بسیار مهمى در تکوینیونانى هماهنگ مى

کوشید هرگونه زیرا فقه پویا و متین شیعه مى ،پزشکى اسلامى بر جاى گذاشت

که ممکن بود ریشه نوپاى پزشکى اسلامى را با  ذهنیت منجمد و انتقادى را

کنار بزند و با توفیق در این کار راه را براى شیوه و  ،تفکرات جزمى خود بخشکاند

 ش.( 1333، ولایتی) بگشاید.نگرش گسترش پزشکى اسلامى 

و امام حسن مجتبی )ع( و امامت )ع(  حضرت علیدر دوران خلافت کوتاه 

به خاندان پیامبر به « طب نبوی»ای نیستیم و عمده سایر ائمه نیز شاهد تغییر

که  یعلم یهایژگیدرباره و ثیاحاد قیدق یبا بررسچنانکه  رسد. آنارث می

رسیم که آنان به پردازیم به این نتیجه میمی)ع(  تی)ص( و اهل بی گرام امبریپ

 الهام قیهمه علوم را از طراند و ی آشنایی داشتهدانش پژشکبه ویژه علوم  ههم

 را یزیکردند و چیاند، به گونه که هرگاه اراده م(، دارا بودهلی)نه از راه تحص
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ا ن الامام اذا شاء ا ن » :دینفرمای)ع( م امام صادقباره که در ایندانستند یبدانند، م
 ش.( 1313 ،ینیکل) «.داندمی ،امام آنگاه که بخواهد بداند؛ یعلم عُلم

ی آلمان گریژا لفیرودبر مبنای سخن  ام علی )ع(اما از نکات جالب خلافت ام

سفانه نگارنده این کتاب منبع درستی أاست که مت ریخداوند علم و شمشدر کتاب 

شاپور در دانشگاه جندیاستادی  و دعوت از امام جهت از ادعای خویش ارائه ننموده

 شاپورعهده داشتند، دانشگاه جندیعلل وظایف خطیری که آن حضرت به ه بکه  ودهب

 ش.( 1334، گریژا) از این افتخار محروم مانده است.

 

 اهميت علم طب در دوران خلفای امویح ـ 

شده رسد در دوران خلفای اموی، به علوم عقلیه، توجه چندانی نمیبه نظر می

است. جرجی زیدان معتقد است که در مدتی بیش از یک قرن که حکومت در 

بلکه  ،توجهی به کسب علم و دانش نشد کهاینار عنصر عرب بود، گذشته از انحص

دانستند و تحقیق را ننگ اعراب اشتغال به علم و دانش را شغل موالی می

امیه یک دولت زیرا دولت بنی ،امویان سراسر با بدویت گذشت هشمردند. دورمی

از آن رو که به  .تندها بیم داششدن عربعربی بدوی بود. خلفای اموی از شهری

شدن نشاط و سادگی آنان باقی نخواهد ماند. مسلمانان عقیده آنان پس از شهری

قرآن کتاب دیگری تدوین نکردند و اصلاً به  غیر ازتا اوایل قرن دوم هجری قمری، 

 هروزمر ازیبه علت ن ،یاما پزشک ش.( 1331)زیدان،  ،اندیشیدندتألیف کتاب نمی

 و ییشگویبه پ انیفرمانروا یبرخ یفتگیکام نجوم، به لحاظ شو اح ایمیمردم و ک

 ،یاللهروح) .بود یمستثن یتوجهیب نیاز ا یتا حد به،یعلوم غر یهاهرشت گرید

 ش.( 1333
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 اميهپزشکان دوران بنیط ـ 

شاپور سکوت کرده است، از دربار معاویه زمانی که تاریخ در خصوص جندی

دهد. به روایت طبری شکی اندکی را ارائه میاولین خلیفه اموی اطلاعات پز

است که چون در تهیه ادویه مفرده و « ابن اثال»نخستین پزشک فردی به نام 

دانست، سخت مورد اعتماد ها را میات آنتأثیرمرکبه و ساختن سم مجرب بود و 

کرد و معاویه قرار گرفته، معاویه از دانش او جهت ساخت زهرها استفاده می

 ثیری از مسلمین ناراضی، مانند امام حسن مجتبی )ع(، مالک اشتر نخعیجماعت ک

 الله عمرى،)ابن فضلو عبدالرحمن بن خالد بن ولید را بدین وسیله از میان برد. 

 ش.( 1323ق.؛ طبری،  1423

ها داشت. وی اطلاعات کاملی در زمینه داروهای مفرد و مرکب و اثرات آن

)ابن فرده از یونانی به عربی ترجمه نموده است. معروف است کتابی در ادویه م

به گفته طبری در آخرین مأموریتش که قتل ش.(  1313ق.؛ حلبی،  1411اصیبعه، ابی

بود، معاویه به وی وعده خراج حمص را داده بود « عبدالرحمن بن خالد بن ولید»

 ر نهایتکه با وجود موفقیت در این مأموریت نتوانست جلوی تقدیرش را بگیرد و د

به قصاص خون پدرش به قتل رسید. « عبدالرحمن یعنی خالد»دست پسر ه ب

 ش.( 1323)طبری، 

کرد فردی به نام ابوالحکم پزشک دیگری که در دربار معاویه خدمت می

آگاهی کامل داشت، او بیش  هاهدمشقی مسیحی بود که به انواع معالجات و ادوی

وی زمان بعثت رسول را  و به روایتی ق.( 1411 اصیبعه،)ابن ابیاز صد سال عمر کرد. 

 هجری 31 که معاویه به سال . هنگامیبود هدریافته است و طبیب خاص معاوی

کس اول یو به مکه فرستاد.ابوالحکم را با وی  ،پسر خود یزید را امیر حاج کرد

پس از معاویه شغل ترجمه کرد. را از یونانی به عربی  «الحمیات»است که کتاب 
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زمان هشام بن عبدالملک تا عبدالملک مروان و دیگر خلفای اموی ، ابت یزیدطب

بن علی بن  عبدالصمد» ،. فرزند او حکم طبیبدار بوده است، عهدهوفات کردکه 

ت. نیز طبیبی مشهور اس «عیسی بن الحکم»وی  بود و نبیره «بن عباس للهعبدا

در کار تهیه داروها برای  داروسازی و داروشناسی ممتاز بود. معاویه هوی در زمین

 ش.( 1322ش.؛ دهخدا،  1331)سزگین، مصرف شخصی به او اعتماد کامل داشت. 

، نیز اسقف «یهارون القس اسکندران»یا « اهرن القس )اهرون( الاسکندری»

و معاصر با حکومت عمروعاص در مصر بوده است. وی از  هیو اهل سوراسکندریه 

حاوی سی مقاله  که ر طب به زبان سریانید 3پزشکان معروفی بوده و کناشی

؛ امینی، ش. 1311 م،ندی ابن؛ ش. 1322عبری،  )ابن .نده استیادگار مااز وی به  ،است

 سندگانیدو مقاله بر آن افزوده است. اکثر نو «سیماسرج»که بعدها  ش.( 1333

هاد استش موردرا  آن ت،یکنند و با قاطعمی ادی اریبس شیبا ستا کناش نیعرب از ا

است که از صف  «یاهواز یبن عباس مجوس یعل»تنها  دهند؛یو استناد قرار م

: دگوییم «یالملک»فصل کتاب  نیاثر خارج است. او در نخست نیا ندگانیستا

 زیو ن هایماریاست که در آن تمام ب یاثر دیجد سندگانیکتاب اهرن در نظر نو»

مربوط به  یهاقسمت یگرفته، ول مورد بحث قرار هایماریو علاج ب مئعوامل و علا

 ش.( 1333 ،آبادینجم؛ ش. 1311 م،ندی )ابن «شده است. یاعضا به اختصار بررس فیوظا

بود که به  «ابوالحسن عیسی بن حکم»یکی دیگر از پزشکان دربار معاویه، 

 کهایناز او هیچ اطلاعی در دست نیست، جز  .مقام پزشک مخصوص معاویه رسید

 )ابنه رازی در الحاوی بوده است. دمورد استفا« منافع الحیوان» کناش وی درباره

 «تیادوروس»یا  «تئودوسیوس» ،پزشکان دستگاه امویدیگر از  ش.( 1331اصیبعه، ابی

الظاهر یونانی بود و بسیار است. او علی «یوسف ثقفی حجاج بن»طبیب خاص 

دهند، ه وی نسبت میاز چهار کتابی که ب .مورد احترام و اکرام حجاج قرار داشت
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پزشک دیگری که به امویان بیش از  ش.( 1314)براون، . یک باقی نمانده استهیچ

ابن » ش.( 1342)قفطی، . است «تیاذق»بن یوسف خدمت نمود،  همه به حجاج

 1411اصیبعه، )ابن ابی. شمرده است او را طبیبی فاضل و از نوادر زمان «اصیبعهابی

 ؛قصیده فی حفظ الصحه ـ2 ؛الکناش ـ1که عبارتند از: انده باقی مآثاری از او  ق.(

سماء کتاب ابدال الادویه و کیفیه دقها و ایقاعها و اذابتها و شیء من تفسیر اـ 3

کتابی برای  «ثاودون»همچنین  ش.( 1331)سزگین، . الطب الفصول فی ـ4 ؛الادویه

می معروف نگاشته که در تاریخ طب اسلا« کناش کبیر»فرزندش تحت عنوان 

 «خوردن چیست؟درمان گِل»که  روزی حجاج از او پرسیدبه روایتی،  اشد.بمی

ل گِنیز این عادت زشت را ترک نمود و دیگر  حجاجعزم به ترک آن.  [وی گفت،]

ق تیاذنامه علاوه بر دهخدا در لغتش.(  1322دهخدا، ؛ .ق1411 بعه،یاصیابن اب). دنخور

بن ثیاذوق در تدبیر صحت به حجاج که  رده و آوردهنیز ثبت ک ثیاذوقنام وی را 

تا به دارو حاجت نیفتد مگیر. از »از: عبارتند که یوسف سفارشات جالبی کرده 

چه بیشتر بخای. پس از طعام چاشت ها را هرخوردنیر. رسیده مخو میوه جز

هرچند پنجاه  ،ایلیکن چون به شب غذا خوری تا راه نرفته ،خفتن را باسی نیست

و تا گرسنه نباشی هیچ مخور. در آرامش با زنان افراط مکن. از  نخوابام باشد گ

بار استحمام کن. در حال سیری به حمام مرو. با حبس بول بپرهیز. هر دو روز یک

امتلاء معده با زنان میارام. از گوشت خشک )قدیم( نمک سود بپرهیز. ناشتا آب 

زن پیر ازدواج  ب. بابخواپهلوی چپ باشد بر  سرد میاشام. چون شکم از طعام پر

عمری طولانی ثیاذوق « غفلت مورز. گوشت از پی گوشت مخور.ک سواممکن. از 

به شهر واسط نهایت در در  یوداشته و زمان منصور عباسی را درک نموده است. 

طبیب یهودی از  «فرات بن شحاثا» هجری درگذشت. 31 در حدود سالروایتی 

ابن ندیم نام او را  (ش. 1322دهخدا،  .؛ق 1411 بعه،یاصیاب)ابن . دشاگردان او بو
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ندیم،  ابنش.؛  1342)قفطی،  .ثبت کرده استو ابن قفطی ثاذون )ثاودون( تیاذوق 

 ش.( 1311

 شاگرد تیاذق نام برد «فرات بن شحناثا»دیگر از پزشکان دوره حجاج باید از 

 ش.( 1331)سزگین، ز خدمت کرد. او را نی که تا زمان منصور نیز در قید حیات بوده و

بیمارستانی  دستور ولید بن عبدالملکه بمیلادی  211 /هجری 33سال در 

ساخته شد و نابینایان و جذامیان  برای دمشقدروازه در )دارالشفاء و دارالضیافه( 

 ،که این مرکز بیشتر به نوانخانه شبیه بود تا بیمارستان گردید مقرربرای آنان  مبلغی

، اثیر ابن) .لی برای نگهداری و مرکزی برای قرنطینه این بیماران بوده استزیرا مح

کار  هپزشکانى را در بیمارستان بپرستاران و  یو ش.( 1323بخش، ؛ تاجش. 1321

 ش.( 1333، ولایتی؛ .ق 1413)سالم، گمارد و براى آنان حقوق ماهانه تعیین کرد. 

امراض مسرى  نخستین بیمارستانمعتقد است که این بیمارستان  «ویل دورانت»

 ش.( 1323دورانت، ) .و آسایشگاه سالخوردگان، عاجزان و کوران در تاریخ بوده است

در این مرکز شاپور رسد از اساتید و پزشکان خوشنام جندیالبته به نظر نمی

 که این مرکز، توان نتیجه گرفتپس می (ش. 1323بخش، )تاج .ای برده باشندبهره

به محلی برای قرنطینه بیماران و  بیشتری عمیقی بر جای نگذاشته و ویژگی علم

شک تا انقراض اما بى ،سالخوردگان برای جلوگیری از ورودشان به شهر بوده است

آمد. فرد به شمار میدولت اموى، این بیمارستان در حوزه تمدن اسلامى منحصربه

 ش.( 1331)زیدان، 

ق(، مشهور به  33)د  «انیسف یبن اب هیوبن معا دیزیخالد بن »اند که گفته

شد، به  وسیبرادر مأ یبه خلافت بر جا دنی، پس از آنکه از رس«آل مروان میحک»

اصطفان »پرداخت و  انوسیبه نام مر یاسکندران یاز راهب ایمیآموختن علم ک

و احتمالاً  ایمیک کتب یبرخ هرا به ترجم یدانشمند اسکندران گریو د «میالقد

 ش.( 1333 ،یالله)روحفرمان داد.  یبه عرب یو قبط یونانیسریانی، از  یرانیا یپزشک
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عمر بن  در دوره خصوصه از طبیبی دیگر در دستگاه مروانیان، ب «ابن جلجل»

 هاشد. ببمیمشهور به ابن ابحر  که رد، به نام عبدالملک کنانیبمیعبدالعزیز نام 

شت، او را طبیب مخصوص خود علت اعتمادی که عمر بن عبدالعزیز به وی دا

 ق.( 1412)ابن جلجل، . نمود

 «ماسرجویه»شخصی بنام امیه در اواخر خلافت بنیابن جلجل معتقد است که 

دنیا آمده و زبان ه که مردی یهودی بوده و در بصره ب وجود داشته )ماسرجیس(

حال از  اشد. با اینبمیمادریش سریانی بوده است. تاریخ تولد او دقیقاً مشخص ن

م  131اشد، لذا این تاریخ مطابق با بمیعصر با خلیفه، مروان دوم که هم ییآنجا

 ش.( 1343)ابن جلجل، است.  اشد. تاریخ وفات او نیز ذکر نگردیدهبمی

را از زبان سریانی  «القساهرن»، وی کتاب معتقدند کهاصیبعه ابی قفطی و ابن

اما حقیقت این است که وی  ،رده استبه عربی، برای عمر بن عبدالعزیز ترجمه ک

او  هترجم هاین کتاب را که یک کناش بوده، در روزگار مروان ترجمه کرد و نسخ

دست  هب کهاینشد تا میه نگاهداری میای دولت بنیهاهی کتابخانهاهدر گنجین

و از عمر بن عبدالعزیز خواستند تا  افتادحکـ هـ.ق(  33-111)عمر بن عبدالعزیز 

مند گردند. کتاب را از خزانه بیرون آورده و انتشار دهد تا مردم از آن بهره هنسخ

 ی معروفی که از طب یونانی به عربی انجامهاهترین ترجم، قدیمیکهاینقدر مسلم 

 1331اصیبعه، ابن ابی). وسیله ماسرجویه صورت گرفت هشد، کناش اهرن است که ب

  ش.( 1333، آبادینجمش.؛ 

سندی است دال بر قدمت  کهاینزیرا علاوه بر  ،سیار مهم استاین مطلب ب

یی است که در صدر دولت اسلام هاهتاریخ ترجمه در اسلام حاکی از وجود کتابخان

ی است که این هی است که ابن جلجل، نخستین مورخوجود داشته است، بدی

ان کاهن هارون القس اسکندرانی، از میچنانکه گفت آنمطلب را بیان داشته است. 
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کناش او  است. هزیستمقارن ظهور اسلام می ،اسکندرانی و طبیبی معتبر بوده

افزوده است. سه کتاب  آندو مقاله بر ماسرجیس بوده که مشتمل بر سی مقاله 

 ،به عمل آمده هاآنهایی که در کتب دیگر از دیگر ماسرجویه، از طریق نقل قول

فهرست خود این سه کتاب را  هدر تکلم اند. پدر روحانی، پل اسپاط،شناخته شده

 ألیفات، ماسرجویه، یاد کرده است:از ت

کتاب فی العین که اسامی کامل  ـ3 ؛کتاب فی الشراب ـ2 ؛کتاب فی الغدا ـ1

که در « کتاب فی الاطعمه و منافعها و مضارها»ب او عبارت است از ادو کت

وی العقاقیر و منافعها و کتاب ق»است و  هاآنها و سود و زیان نیروهای خوراکی

؛ ش. 1311ندیم،  )ابن. اشدبمی هاآنکه در نیروهای گیاهان و سود و زیان « مضارها

 ش.( 1333، آبادینجم

 «خوز و خوزی در مکتب پزشکی ایران»ای که هوشمندانه در کتاب البته نکته

 یۀماسرجو» آن است که ،اشدبمیبدان اشاره و حائز اهمیت در مورد ماسرجویه 

به احتمال زیاد مسیحی . شودتر مشتبه میبزرگ ماسرجویۀکهتر که در مآخذ ما با 

شاپور بود. ... از پسرش عیسی در مآخذ ما به صورت پزشک و و از اهالی جندی

خواسته به ماسرجویه مهتر )که یهودی و رازی، هنگامی که می. کنیممؤلف یاد می

 ترکمماسرجویه و وقتی که با « الیهودی» ه، همواره واژداهل بصره بود( اشاره کن

رده است. در نتیجه وقتی در متنی با بمیکار داشته، نام ماسرجویه را به کار سرو

کهتر یا « ماسرجویه» که مقصود توان گفت شویم مینام ماسرجویه مواجه می

 «است)مهتر، بصری یا یهودی( « ماسرجویه»شاپوری بوده است و نه جندی

 باید تحقیقات بیشتری در مورد ش.( 1331، دوستحقیقت ش.؛ 1331 ،مکارانهی و ناصر)

 داده نشود.بالعکس ماسرجویه یهودی صورت گیرد و افتخارات وی را به دیگری یا 
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که به  «ودأزینب طبیبه بنی »، نام یک پزشک زن به نام امیهبنیدر دوره 

ت، ضبط شده است. از مسائل طبی آگاه بود و توانایی خاصی هم در معالجات داش

 ق.( 1411اصیبعه، )ابن ابیاض چشم بود. های او معالجه بعضی از امردیگر توانایی

محمد بن خلف » آورده که« الاغانى الکبیر»در کتاب  «الفرج اصفهانىابو»چنانکه 

ما خبر داد که حماد بن اسحاق از پدرش و او از کناسه و او از پدرش و ه مرزبان ب

ى ما نقل کرد: که من نزد زنى از قبیله بنى أود رفتم که درد او از جدش برا

ریخت و گفت: قدرى دراز چشمم مىه اى بچشمم را معالجه کند. او هم سورمه

شعر شاعرى تمثل ه هم دراز کشیدم و ب من بکش تا دارو در چشمت بگردد.

 شعر این است: جسته و زمزمه کردم.

 طبيبَ بني ا ودٍ على الناّ يِ زينبا              ا مخترمي ريبُ المنونِ ولم ا زر  
که نزد طبیب  حالى در ،اى و منتظر مرگ هستىفکر مردن افتادهه یعنى ب»

 «اى.که دور از محل تو و نامش زینب است نرفته بنى أود

دانى این شعر را زینب چون این بیت شعر را شنید خندید و گفت: آیا مى

. او )زینب( گفت: این شعر براى من سروده اند؟ گفتم نهدرباره چه کسى گفته

 شده است. من همان زینب طبیب بنى أود هستم و گوینده آن عموى تو ابوسماک

 .(م 2113الهواری،  ؛ق. 1411اصیبعه، )ابن ابی .اسدى است

 هبشاپور در دربار امویان هیچ خبری در منابع تاریخی از حضور پزشکان جندی

 ماسرجویه را بابیشتر منابع تاریخی ماسرجویه یهودی  در نیامده است وطور دقیق 

اند که در پاراگراف بالا به نقد این اشتباه اشتباه گرفتهشاپوری جندیبصری یا 

جو جست ر دیدگاه برتری نژادی امویانبتوان د عدم این حضور را شاید .پرداخته شد

 ش.( 1333)گلشنی،  .دکر
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لتی موظف بودند کتابی در فن خودشان امیه، اطبای درباری و دودر زمان بنی

نام خود تألیف کنند، جرجی زیدان از آن به  هبرای فرزند یا یکی از شاگردان یا ب

)ثاودون( طبیب حجاج متوفی  عنوان جُنگ یاد کرده است، مانند کتابی که ثاذون

برای پسرش تهیه کرد و نیز کتابی درباره داروها و طریقه استعمال آن  31به سال 

)زیدان، . همان است که در دوره عباسیان داریمجُنگ ألیف نمود که البته این ت

 ش.( 1333 ،یگلشن؛ ش. 1331
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 گيرینتيجه

زمان جاهلیت با سال به طول انجامید  141که در حدود پزشکی عرب دوران 

)ابوبکر، عمر، عثمان، امام  اسلام و جانشینی خلفای راشدین تا رسالت نبی مکرم

همزمان است. در منابع از لحاظ  امیهبنیامام حسن )ع(( و خلفای علی )ع( و 

ای رسد. در این پژوهش تا اندازهفروغ به نظر میبررسی تاریخ پزشکی بسیار کم

این دوره مورد کنکاش قرار گرفت. این دوره از لحاظ اهمیت بسیار چشمگیر 

در آثار میت گردید و از این زمان آغاز و دارای اه «طب نبوی»زیرا شیوه  ،اشدبمی

توان دانش در واقع نمی پزشکان بزرگ اسلامی مورد توجه قرار گرفت. همچنین

های متمدن آن روزگار فرهنگ تأثیرپزشکی عربی اسلامی را بدون دخالت و 

سیس نخستین مرکز درمانی و بیمارستانی أنخستین تلاش برای تچنانکه  ،دانست

 ها در جهت ترجمه آثار پزشکیاولین کوشش .در دمشق متعلق به همین دوران است

دانند که که بعضی مورخان این دوره را سکوت تمدنی می نیز در این دوره رخ داد

 رسد.اشتباه به نظر می ، به طور قطع،این مطلب

نمایی نیکو از حضور زنان  کهاینعلاوه بر عرب به عرصه پزشکی ورود زنان 

دهد، گویای نخستین و نظامی نشان میی اجتماعی هاهمسلمان در کلیه عرص

 اشد.بمیدر عرصه جهانی  نان در شیوه پزشکی و درمانیحضور ز

 منهای طب پیشگیری یعرببدوی در واقع طب که  این اعتراف را باید کردلبته ا

جهت پیشرفت دانش پزشکی در سطح عرضه  یبرا یزیچ، و ائمه معصومین نبوی

 شاپور،تب بزرگی چون مکتب پزشکی ایرانی جندیپذیری از مکاتأثیرو نداشته جهان 

بسیار اندک  رومی بقراط و جالینوس و مکتب پزشکی سریانی نیزـ  پزشکی یونانی

 است. بوده
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 هانوشتپی

به  حدود قرن ششم پیش از میلاد و درو زندگانی وی را  اندیکی دانسته را عضی منابع ازوپ و لقمانب .1

ی از آثار . در برخدانندمی ق.م 311یا  311 حدود در ش راق.م و وفات 131در  ش راتولدتاریخ عبارتی 

یعنی همان سالی که  ،ر روم( دانسته شده استسال پس از بنای شه 211م )ق. 334تولد او در سال 

ده بوده و سپس رچندی ب« ساموس»اند وی در آتن و گفته اند.ها آن را برای تولد لقمان معین کردهترک

کریه المنظر، »آید که او میف فراوان است؛ از برخی روایات برآزاد گشته است. در محل تولد او اختلا

وافر و هوش سرشار وی باعث گشته که سرانجام به آزادی دست یابد.  اما عقل ،«الکن و گوژپشت بوده

اند که او پس از آزادی یک چند به ازوپ را بدین صورت بیان کردهلقمان یا ها، زندگی و مرگ افسانه

رفت  «کرزوس»سیر و سیاحت پرداخت و مصر و بابل و بخشی از مشرق را زیر پا نهاد و در آخر به دربار 

ظر زشت، هوش سرشار وی باعث جلب محبت و عنایت پادشاه لیدی شد. کرزوس او را و به رغم من

لیکن چون از ظاهرسازی  ،ببرد؛ او نیز چنین کرد «دلف»مأمور کرد از سوی وی هدایایی برای معبد 

آمیزی بر زبان راند و زده و متنفر شده بود، درباره آنان سخنان طعنکاهنان معبد مزبور سخت شگفت

او نهادند و  هم از او انتقام گرفتند؛ بدین صورت که جام طلایی مخصوص خدایان معبد را در بنآنان ه

 به زیر افکنده به قتلش رساندند. ایسپس او را به اتهام دزدی به مرگ محکوم کردند و از بالای صخره

کرد: وقتی  توان بازگومرگ ازوپ معروف است که خلاصه آن را بدین صورت می هداستان دیگری دربار

ها را برای خود برداشت و ازوپ از طرف کرزوس مأمور رساندن پول و هدایا به معبد دلفی شد، در راه آن

 (121-122، صص ش. 1331)موحدی،  از این رو به دست مردم دلفی به زجر کشته شد.

نیست و  کند و ملتزق )بسته( با بدنبرآمدگى سختى است مانند غده که میان دو پوست حرکت مى .2

 (32، ص 1ج ، ش. 1332محقق، درشتى آن مختلف است از اندازه نخود تا خربزه. )

ای مختصر هست که شامل هر سه شاخه مهم دانش طب مانند شناخت کنّاش به معنای جنُگ یا مجموعه. 3

 (31، ص ش. 1333 ،ینیام) ها و دانش شناخت داروهاست.ها، علم درمان بیماریبیماری

 

 

 بعفهرست منا

 قرآن کریم.

 .عیون الأنباء فی طبقات الأطباء(. .ش 1331العباس احمد بن القاسم. )الدین ابیاصیبعه، موفقابن ابی

 .433ران: دانشگاه علوم پزشکى ایران، ص ته، سیدجعفر غضبانمترجم 

و  . شرحقات الاطباءعیون الانباء فی طبق.(.  1411العباس احمد بن القاسم. )الدین ابیاصیبعه، موفقابن ابی

 .121-124، 113، 111جلد اول، صص ، ةالحیا ةمکتبالدارتحقیق دکتر رضا نزار، بیروت: 
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عباس خلیلى و  مترجم .تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران(. .ش 1321) .عزالدین علیابن اثیر جزرى، 

 .23لت، تهران: مؤسسه مطبوعات علمى، جلد هفتم، ص ابوالقاسم حا

 ،عبدالمحمد آیتی مترجم. تاریخ مختصر الدول(. .ش 1322) .غریغوریوس ابوالفرج اهرون ابن العبری،

 .123-124علمی و فرهنگی، صص  شرکت انتشاراتتهران: 

، تهران: امیرکبیر ،محمدرضا تجدد مترجم و محقق. الفهرست(. .ش 1311) .ابن الندیم، محمد بن اسحاق

 .332، 323چاپ سوم، صص 

کاظم محمدسید مترجم. طبقات الاطباء و الحکماء(. .ش 1343) .بن حسان اندلسی ابن جلجل، سلیمان

 .133ص  ،تهران: دانشگاه تهران ،امام

ریخ . فرانکفورت: المعهد تاطبقات الاطباء و الحکماء .(ق. 1412) .ابن جلجل، سلیمان بن حسان اندلسی

 .33، 32، 34العلوم العربیه و الاسلامیه، صص 

. محقق و مصحح مسالک الأبصار فی ممالک الأمصار (..ق 1423) .مرى، احمد بن یحیىابن فضل الله ع

 .313-323، ابوظبی: المجمع الثقافی، صص بسام محمد بارود و عماد عبدالسلام رؤوف

صد و سی و دوم،  شمارهسال چهارم، . کتاب ماه علوم و فنونمجله کناش.  ش.(. 1333. )دیفرش ،ینیام

 .31ص 

، تهران: علمی و فرهنگی، صص نیامسعود رجب مترجم. تاریخ طب اسلامی(. .ش 1314) .واردبراون، اد

43-43. 

 انازم: سرانهت. خاریو ت ثدیو ح رآندار در قامن انزن یاندگاز زن ییاهدرس (..ش 1313) .دماح ،یتشهب

 .31، جلد سوم، ص رشو ن اپز چرکم ،یلاماس اتغیلبت

ه علوم . تهران: پژوهشگاهای ایران )از آغاز تا عصر حاضر(تاریخ بیمارستان(. .ش 1323) .بخش، حسنتاج

 .23انسانی و مطالعات فرهنگی، ص 

مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا  .حضور نظامی زنان در صدر اسلام ش.(. 1332. )جلالی کندری، سهیلا

 .113-111م و چهل و هفتم، صص چهل و شش شماره .)س(
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: سخنی در شایست ناشایست و خوز و خوزی در مکتب پزشکی ایران ش.(. 1331. )پریناز ،دوستحقیقت

 .31 شصت و سوم، ص شمارهسال ششم،  .کتاب ماه علوم و فنونمجله بایست و نبایست پژوهش. 

. تهران: ر فرهنگ و تمدن اسلامی(های چند دتاریخ تمدن اسلام )بررسی(. .ش 1313) .اصغرحلبی، علی

 .212-213اساطیر، صص 

 محقق و مصحح محمدظافر .نور العیون و جامع الفنون ق.(. 1412الدین بن یوسف کحال. )حموى، صلاح

سلامیه، صص صل للبحوث و الدراسات الاجى، ریاض: مرکز الملک فیو محمدرواس قلعه وفائى

24-23. 

جلد  ،تهران: انتشارات دانشگاه تهران ،مد بهمنشحا مترجم. تاریخ جهانی(. .ش 1333) .دولاندن، شارل

 .31-32صص  ،چاپ دهماول، 

؛ جلد پنجم: 323دانشگاه تهران، جلد اول: ص . تهران: نامه دهخدالغت (..ش 1322) .اکبردهخدا، علی

 .14323؛ جلد دهم: ص 3431؛ جلد ششم: ص 2313، 2213صص 

، و علوم قران ریتفس یهاقم: پژوهش. در قرآن یپزشک یهایشگفت(. .ش 1332) .رضاحسن یی،رضا

 .34-33صص 

 .41ی، ص همشهرتهران:  .(یو آثار جرجان یبر زندگ ی)مرور یپزشک پارسش.(.  1333) .نیحس ی،اللهروح

. مترجم علی جواهرکلام، تهران: امیرکبیر، پنج جلدی، تاریخ تمدن اسلامش.(.  1331زیدان، جرجی. )

 .113، 333، 432، 421، 411-413صص 

، ص دیانتشارات مج :تهران ی،الله منصورحیزب مترجم .ریخداوند علم و شمشش.(.  1334) .لفرود گر،یژا

13. 

بداعق.(.  1413سالم، مختار. ) سلامى بين العقيدة و الا  عجوز،  الدینمحقق و مصحح احمد محى .الطب الا 

 .121، 113بیروت: مؤسسه المعارف، صص 



 1931، بهار دهم، شماره چهارمسال                       تاریخ پزشكي / فصلنامه 019 

ني
ط ب

قو
 س

 تا
ص(

م )
سلا

م ا
كر

ي م
د نب

تول
از 

ب 
عر

ي 
شك

 پز
یخ

ار
ت

میه
ا

 

                                                                                                                   
. مترجم های عربی )پزشکی، داروسازی و جانورشناسی(تاریخ نگارشش.(.  1331سزگین، محمدفؤاد. )

مؤسسه نشر فهرستگان، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد 

 .323، 223، 223-223سوم، چاپ اول، صص 

. مترجم ابوالقاسم طبری، تهران: اساطیر، لطبریتاریخ اش.(.  1323محمد بن جریر. ) رفعجبیاطبری، 

 .2234؛ جلد هفتم: ص 1312جلد چهارم: ص 

سلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطبق.(.  1412عاملى، جعفرمرتضی. ) بیروت:  .الا داب الطبية فى الا 

 .131-132، 123، 31-32، 22-21، صص دارالبلاغة

 .41العربیه، ص  ةاللغ. مصر: مجمع طب عند العربفی تاریخ الش.(.  1331عبدالحلیم، منتصر. )

. مترجم تاریخ ایران )از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان(ش.(.  1333. )ریچارد نلسونفرای، 

 .21حسن انوشه، تهران: امیرکبیر، جلد چهارم، ص 

مطرح الانظار فی ش.(.  1333. )رکن الحکماء عبدالحسین بن محمدحسن طبیب ،الدوله تبریزیفیلسوف

تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران، مؤسسه مطالعات . تراجم اطباء الاعصار و فلاسفه الامصار

 .331-332، صص تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

 تهران: .في بيان الحاجة ا لى الطب و الا طباء و وصاياهمش.(.  1332الدین شیرازى، محمود بن مسعود. )قطب

 .31زشکى ایران، ص دانشگاه علوم پ

فارسی از قرن  یمترجم. تاریخ الحکماءش.(.  1342الدین ابوالحسن علی ابن یوسف. )قفطی، جمال

 .333، 132، 142ن، صص تهرا دانشگاه، تهران: دارایی بهمن مصحح، یازدهم

 .231، جلد اول، ص هالرسال : مؤسسهروتیب .لامالاس و ربعال یمالع یاء فسناللاماع (..م 1332. )ارضمع، هالحک

 .233، جلد اول، ص هیسلامالادارالکتب  :تهران .یافکالن م ولالاصش.(.  1313. )وبقعی ند بمح، مینیکل

شاپور بر مکتب م.(. تأثیر مکتب جندی 2113. )بابک ،فرددانش .حسن ی،یارمحمد .رضاسیدعلیگلشنی، 

سال  علمی پژوهشی مطالعات تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.نشریه  غداد.ب پزشکی

 .31دوم، شماره دوم، ص 



 1931، بهار دهم، شماره چهارمسال                       تاریخ پزشكي / فصلنامه 019 

ین
رو

، پ
ني

وزا
 فر

سم
لقا

بوا
دا

سی
ي، 

شن
 گل

ضا
لیر

دع
سی

ان
جه

ت 
دخ

لي
زح

م 
اهی

ابر
مد

مح
ن، 

که
ژاد

ن
 

                                                                                                                   
 نامه کارشناسی ارشد تاریخ اسلام،. پایانعباستاریخ طب در دوره بنیش.(.  1331گلشنی، سیدعلیرضا. )

 .13-14دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، صص 

-43. تهران: میرماه، صص مکاتب پزشکی ایران؛ مکتب پزشکی بغدادش.(.  1333. )رضایعلدیس ،یگلشن

41 ،32. 

ان: تهر .مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکى در اسلام و ایران(. .ش 1332) .محقق، مهدى

 .312-313، صص انجمن آثار و مفاخر فرهنگى

 . قم: مؤسسه علمى، فرهنگى دارالحدیث،نامه احادیث پزشکیدانش(. ش. 1333شهرى، محمد. )محمدى رى

 .22چاپ ششم، جلد اول، ص 

 شماره .نشریه مطالعات اسلامی .بررسی شخصیت تاریخی لقمان حکیم ش.(. 1331موحدی، عبدالله. )

 .121-122پنجاه و سوم و پنجاه و چهارم، صص 

 .113 ص نا، جلد اول،. تهران: بیتاریخ دندانپزشکی(. .ش 1344) .میزانی، مهدی

علمی . تهران: انتشارات مجمع تاریخ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان(. .ش 1323) .ناجی، محمدرضا

 .311تمدن تاریخ فرهنگ سامانیان، ص 
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Abstract 

This study had been explored medicine in a special period from the 

Islam’s prophet’s birthday till the falling of Umayyad Caliphate 

government. Sometimes this era was mistakenly called "silence of 

civilization era". At this period, which coincidences with "the age of 

ignorance" and the advent of Mohammad (PUBH) and his successors, 

Arabs conquests occurred but attention toward medicine was decreased. 

At that time, Prophetic medicine, which consists of Holly prophet 

medical advices, became more popular but other traditional medicine 

such as Persian (Gundishpur), Unani (Greek), Romanesque and Syriac 

coexisted with it. Military medicine flourished at that time, and many 

women were absorbed in it. In this study Arabic medicine in the "age 

of ignorance", Holly prophetic medicine (Arabic: Teb-al-Nabi) and 

Arabic medicine in Umayyad Caliphate was evaluated. 
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